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  گذاريقانون در اريمع يفتوا يبازشناس بستر ،محورجامعه فقه

*يائرج هديم22/4/1400تأييد: 13/12/1399دريافت: 

** حمدجواد ارسطامو 

    چكيده
آن حكومـت اسـت.    يو نظام حقوق نيقوان تيمشروع ،يحكومت اسلام يهاانياز بن يكي
 ـنداشته باشد و ا يبا احكام شرع يرتيمشروع است كه حداقل مغا يزمان زيجامعه ن نيقوان  ني

 ـ  ياز ادلـه شـرع   يفقه يرا در قالب فتاوا يفقها هستند كه احكام شرع . كننـد ياسـتنباط م
 ـ ،فتاوا نداشـته باشـد   نيبا ا يرتيكه مغا ستمشروع ا يقانون ،نيبنابرا  فقهـا در  يفتـاوا  يول

 فتـاوا، در  نياز ا كي ال مطرح است كه كدامؤس نيمتفاوت باشد. حال ا توانديموضوع واحد م
  است؟   اريمع گذاريقانون
 ـبر ا يليتحل ـ  يفينوشتار با تمسك به روش توص نيا  ـعق ني  ـ   دهي از  يارياسـت كـه بس

كـه   ياگونـه به ؛انددچار خلط مبحث شده شود،يمطرح م اريمع يكه در حوزه فتوا ياحتمالات
 ـ  صورتي در اند؛فقه فردمحور را بستر بحث خود قرار داده  ـا ه انگـاره كـه ب  ـ  ني ه نوشـتار، فق

 ـمع يفتوا يبازشناس ربست ديمحور باجامعه  ـقـرار بگ  اري  ـردي  ـراسـتا ا  ني. در هم نوشـتار   ني
 يفمعر اريمع ياستنباط فتوا يآن را بستر اصل ،محورفقه جامعه هايلفهؤم انيتا با ب كوشديم

بـه عنـوان    تواندينم يطور انحصار به ييفتوا چيمطلب اشاره دارد كه ه نيبه ا نيچنكند. هم
محور بوده است كه برآمده از فقه جامعه اريمع ييو تنها فتوا ودمطرح ش گذاريدر قانون اريمع

را  عتيحل معضلات و مطابقت با مقاصـد شـر   ييفتاوا، توانا گريبودن با دمنسجم يژگيو سه و
    .دارا باشد

  واژگان كليدي
  محورجامعهفقه  ه،فقي يول ،گذاريقانون ار،يمع يفتوا

                                                                                

 Mahdi.rajaei@yahoo.com: دانشجوي دكتري حقوق عمومي پرديس فارابي *

  M.J.arasta@ut.ac.ir دانش آموخته حوزه و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران (پرديس فارابي): **
 





24  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
وم
د

/ 
پي

پيا
100

 

 

  مقدمه
هاي حقوقي هايي كه موجب تشخص نظام حقوقي اسلام از ديگر نظاملفهؤيكي از م

حقوقي جامعه است. اين حاكميت نيـز در پرتـو    شود، حاكميت قوانين الهي بر نظاممي
ترين دانشي است كه احكام عملي اسلام را بيـان  زيرا فقه مهم ؛شوددانش فقه محقق مي

 ط از ادلـه ئالشـرا فقه نيز متشكل از فتاوايي است كه توسط فقهـاي جـامع  كند. دانش مي
شرعي خواهد بود كه منطبق با فتاواي  ايشود. در نتيجه نظام حقوقيشرعي استنباط مي

انتخاب يك فتوا از ميان  ،ها نداشته باشد. در اين ميانفقها باشد يا حداقل مغايرتي با آن
احكـام   ،ست؛ زيرا فقهـا در برخـي از فروعـات فقهـي    چالش برانگيز ا ،فتاواي مختلف

شـود كـه كـدام يـك از ايـن فتـاوا       ال مطرح ميؤلذا اين س .اندمتفاوتي را استنباط كرده
  تواند به عنوان معيار در تقنين برگزيده شود؟ مي

بررسي اين چالش در ساليان اخير مطمح نظر اساتيد و محققان حـوزه فقـه سياسـي    
يكي از آخـرين   ،به عنوان مثال .اندثي چند در اين زمينه مطرح نمودهقرار گرفته و مباح

گـذاري در نظـام   فتواي معيـار در قـانون  «اي تحت عنوان ها در اين حوزه، مقالهپژوهش
است. اين نوشتار با بررسي احتمالات موجود در مورد » حقوقي جمهوري اسلامي ايران

، در نهايـت فتـواي ولـي فقيـه را معيـار در      فتواي معيار و نقد هر كدام از آن احتمالات
  كند. گذاري معرفي ميقانون

كـه   نخسـت آن  :ضرورت پرداختن مجدد به موضوع فتواي معيار به دو جهت است
كنون مطرح شده قابل نقد و بررسي اسـت   اين نوشتار بر اين عقيده است نظرياتي كه تا

خاصي است كه  مواجهه ،ديگر جهت .بديعي مطرح كرد توان فرضيهو در اين حوزه مي
اين نوشتار در خصوص فتواي معيار دارد. اين نوشتار بر ايـن نظـر اسـت كـه بحـث از      

حكـم   ،محور مطرح شود؛ زيـرا در مباحـث فقهـي   فتواي معيار بايد در بستر فقه جامعه
لذا بستر بحث از فقه فردمحور موضـوعات   .شودمترتب بر موضوع و مكلفين صادر مي

امـا   ،شـود هو انسان در نظر گرفته مي ف بوده و فرد مكلف نيز يك انسان بمافردي مكل
كنـد. در همـين   لفه تغيير كند، لاجرم بستر بحث فقهي نيز تغيير مـي ؤزماني كه اين دو م
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راستا بايد مقصود اين نوشتار از فقه مشخص شود؛ زيرا فقه متداول غالباً در مقام تبيـين  
امور اجتمـاعي   است؛ در حالي كه تقنين غالباً در حوزهوظايف مكلفين در حوزه فردي 

ال اين است كه آيا فقه فردمحـور بسـتر مناسـبي بـراي مباحـث      ؤحال س .شودانجام مي
  كند؟اجتماعي است يا استنباط مباحث اجتماعي بستر نويني از فقه را مطالبه مي

قها به فقـه اسـت،   اين نوشتار بر اين عقيده است كه فقه فردمحور كه نگاه متداول ف
نيازهاي تقنيني جامعه اسلامي باشد و كشف فتـواي معيـار در    گوي همهتواند پاسخنمي
هاي اجتماعي اسـت و ايـن نوشـته    تقنين مستلزم خوانش بديعي از فقه در حوزه حوزه

  محور به فقه است. معتقد است كشف فتواي معيار، مستلزم نگاه جامعه
نخسـت نگـاه    ،گيري از روش توصيفي ـ تحليلـي  با بهرهدر همين راستا اين نوشتار 

هـاي فقـه   سپس با تكيه بر آمـوزه  ،كندمحور تبيين ميخود به فقه را در قالب فقه جامعه
ها بايد در كشف فتواي معيار مورد توجه پردازد كه آنبه تبيين ضوابطي مي ،محورجامعه

ا بر عهده شوراي فتـواي معيـار قـرار    د و استنباط اين فتوا بر اثر اين ضوابط رنقرار گير
  دهد.مي

  محورهاي فقه جامعهلفهؤتبيين م
انـد  دانش فقه ميراث اجتهاد فقها در قرون متمادي است. فقها در اين دانش كوشـيده 

فقه مرجعي بـراي تشـخيص    ،تا تكاليف مكلفين را از ادله شرعي استنباط كنند. بنابراين
هاي ين سؤال مطرح است كه آيا با اتكال به آموزهبودن امور مختلف است. حال اشرعي

تـوان فتـواي معيـار در تقنـين را     فقه متداول كه مبين وظايف فردي مكلفين اسـت، مـي  
  بودن قوانين باشد؟ تواند مرجع مشروعمشخص كرد؟ چه خوانشي از فقه مي

چه طي ساليان متمادي بـه عنـوان فقـه مطـرح شـده اسـت،        در ادبيات فقهي ما آن
ي از احكام و دستوراتي است كه تكليـف مكلفـين را نسـبت بـه موضـوعات      اموعهمج

توان تحت عنوان فقه فردمحور مطرح كرد. ها را ميمختلف تبيين كرده است. اين آموزه
داري، غالباً بـا نگـاه   شيعه از امر حكومت و زمام فقه فردمحور با توجه به دوري جامعه

نگاشـته شـده اسـت و طـي دوران متمـادي بسـط و       فردي به وظايف فرد فرد مكلفين 
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گسترش يافته است. به اين معنا كه فقيه در مقام استنباط احكام از ادله اربعه، تنهـا فـرد   
مكلف را مد نظر داشته و او را متعلق حكم قرار داده است؛ چون اصولاً دانش فقه براي 

 ،معنا نيست كـه در همـين فقـه   بيان تكاليف افراد تبيين شده بود. البته اين مطلب به اين 
 بلكه مقصود اين است كـه بخـش عمـده    ،احكامي ناظر به اجتماع مسلمين وجود ندارد

  گيرد. فقه، متشكل از احكام فردي است كه تحت عنوان فقه فردمحور قرار مي
تكثـر و  دو عامل  ،شدن نظام سياسيولي پس از حاكميت اسلام بر جامعه و اسلامي

فقـه بـا مباحـث     هـه مواجچنـين  و هـم  ه و حكومت از فقه و فقهـا تعدد سؤالات جامع
هاي جديـد تخصصـي كـه هـيچ     رشته و ايجاد سازي، مديريت فقهينظامچون  بنياديني
كرد. بـه  بود، حضور بسيار فعال فقه را طلب ميها توليد نشده پيرامون آنديني  محتواي

گذاري، اقتصادي، هنر و ... اشاره الات در حوزه قانونؤتوان به انواعي سمي ،عنوان مثال
چنين امـروزه بـا موضـوعاتي    اي در فقه نداشته است. همكرد كه پيش از اين هيچ سابقه

هـا  سازي در اين حوزهي براي نظاميهاحركت ،چون فرهنگ، اقتصاد و اصول حكمراني
  مورد توجه فقها قرار نداشت.  ،انجام شده است كه پيش از اين

  محور در استنباط احكام اجتماعيجامعه لزوم تمسك به فقه
طور كه گفتـه شـد،   نام برد. همان محورجامعهتوان از فقه مي فردمحوردر مقابل فقه 

، متعلق حكم فرد مكلف است و موضوع حكم نيز اموري است كه بـه  فردمحوردر فقه 
قي اما امروزه مكلفين ديگري نيز در جامعـه حقـو   ،شودمكلف بما هو مكلف مربوط مي
 .خـارج هسـتند   فردمحوراند كه تخصصاً از موضوع فقه حكومت اسلامي تشخص يافته

به عنوان مثال، امروزه در بسياري از مواقع، جامعه يا دولت مكلف هستند يا يك فرد بـا  
  گيرد. اسلامي است، مكلف و متعلق حكم قرار مي كه شهروند جامعه توجه به اين

شـود كـه لـزوم    هايي در آثار حكم مـي ه تفاوتتفاوت مكلفين و موضوعات منجر ب
در  ،يدر فقه فرد ،به عنوان مثال .كندتر نمايان ميتمايز ميان اين دو بستر از فقه را بيش

اي در چگـونگي عمـل او انجـام    و مداقـه  شوديم يجار ةالصح ةاصالبرابر عمل افراد، 
 م،يلحـاظ كن ـ  يحكومت كرديتو حكومت و با رورله را در پأمس نياما اگر همدهيم. نمي
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داران نسبت به كارگزاران حق اكتفا به اصل صـحت  داران و زماممردم نسبت به زمام
را احـراز   عمـل وي  و صـحت  ردهتفحـص ك ـ  تـا دارند  فهيبلكه الزاماً وظ ،را ندارند

  .ندينما
مكلـف بـا موضـوعات     توان ميان اين دو فقه بيان كرد، در مواجههاثر ديگري كه مي

، خود مكلف اقدام بـه تشـخيص موضـوع    فردمحورم است. به اين بيان كه در فقه احكا
كند كه اگـر روزه موجـب ضـرر يـا شـدت      فقيه حكم صادر مي ،كند. به عنوان مثالمي

ولي در نهايت خود مكلف است كه  ،شود، روزه بر وي واجب نيستبيماري مكلف مي
اگـر   ،اما در موضـوعات اجتمـاعي   ر،خيدهد آيا روزه براي او زيان دارد يا تشخيص مي

شـود. در  مـي  اخـتلال دچـار   جامعه ،تشخيص موضوعات به خود مكلف واگذار بشود
 ،رفع همين اختلالات بوده است. به عنوان مثـال  ،وضع قانون هدف مقنن از كه صورتي
كه منجر به هرج و مرج  گويد تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي به دليل اينفقيه مي

تشخيص موضوع ضرر  ،شود، جايز نيست. اگر در اين حكماختلال در نظم جامعه ميو 
دهد تا در مواردي كه و اختلال را به خود مكلف واگذار كنيم، مكلف به خود اجازه مي

كنـد.  اطمينان دارد تخلف او ضرري را در پي ندارد، اقدام به تخلف از قوانين راهنمايي 
ياري از مواقع اشتباه بـوده و باعـث خسـارات فـراوان     در حالي كه اين تشخيص در بس

  شود.مي
رسد با توجه به تبدلي كه در ماهيت مكلفين و موضوعات احكام به نظر مي ،بنابراين

زيرا  ؛محمل مناسبي براي استنباط اين احكام نباشد فردمحورايجاد شده است، بستر فقه 
تري هستند و از سوي ابط پيچيدهمسائل اجتماعي از سويي داراي مكلفين متفاوت و رو

هـاي جديـد   رسـد اسـتنباط حكـم در ايـن موضـوعات نيازمنـد روش      به نظر مي ،ديگر
هـايي در فقـه   لفـه ؤكـه م  باشد. به دليـل ايـن   فردمحوراستدلالي و لوازم متفاوتي با فقه 

خيلي مـورد توجـه قـرار     فردمحورداراي اهميت است كه اين امور در فقه  محورجامعه
بـودن حكـم و ... از   بودن، اخلاقـي بودن، منصفانههايي چون عادلانهلفهؤم يرد. مثلاًگنمي

 ـمورد توجه قـرار بگير  محورجامعهدر استنباط احكام فقه بايد كه  هستنداموري  د؛ بـه  ن
ول برقراري ارتباطات سـالم در جامعـه اسـت و ايـن     ؤمس محورجامعهكه فقه  دليل اين
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هـا در فقـه   لفـه ؤولـي ايـن م   ،پـذير نيسـت  ها امكانلفهؤن ماي بدون ملاحظه ،ارتباطات
  فرد مكلف است، موضوعيت خاصي ندارد.  كه تنها در صدد بيان وظيفه فردمحور

منافاتي با ثبات شريعت ندارد؛ زيرا در اسلام ايـن شـريعت اسـت     ،اين خوانش از فقه
كـه   ي با توجه به اينول ،كه ثابت و مقدس است و امكان كم و زياد كردن آن وجود ندارد

حصل اجتهاد فقها بوده و دانشي بشري است، امكـان تغييـر و تبـدل در آن،     ما ،دانش فقه
 فردمحـور اي به فقـه  صدمه محورجامعهفقه  ،منافاتي با ثبات شريعت ندارد. از سوي ديگر

معـه را  جا كند تا قوت خود در ادارهتري براي فقه ايجاد ميبلكه بستر وسيع ،كندوارد نمي
يك امر خارج از فقه نيست كه بخـواهيم آن را بـه    محورجامعهفقه  ،نيز عيان كند. بنابراين

  ت.كنون بدان پرداخته نشده اس ي از فقه است كه تاتفقه بيافزاييم، بلكه جنبه و حيث

  محورجامعههاي استنباط فقه لفهؤم
ناگزير اسـت هنگـام   طور كه بيان شد، فقيه در مواجهه با موضوعات اجتماعي همان

نظر قرار دهد؛ در غيـر   هايي را مدلفهؤاستنباط احكام اجتماعي و مواجهه با ادله اربعه م
گشـاي  توانـد راه ها، استنباط احكام اجتماعي نمـي لفهؤنظر از اين م صرف ،اين صورت

  اسلامي باشد. نيازهاي جامعه

  اجتماعي نگاه حكومتي در مواجهه با ادله شرعي در استنباط احكام
بايـد بـا نگـاهي برآمـده از فقـه سياسـي و        ،مجتهد براي استنباط احكـام اجتمـاعي  

شـرعي،   شرعي بپردازد؛ چون اين تفـاوت در مواجهـه بـا ادلـه     حكومتي به بررسي ادله
آل مباركـه  سورة  159خداوند در آية  ،تواند نتايج متفاوتي داشته باشد. به عنوان مثالمي

ا  «فرمايند: مي 9اكرمعمران خطاب به رسول  فبَِما رحمةٍ منَ اللّه لنت لهَم ولَو كُنت فَظـ
  ت  غَليظَ القَْلْبِ لانَفضَُّواْ منْ حولك فاَعف عنهْم واستغَْفرْ لهَم وشاَوِرهم في الأمَرِ فـَإذِاَ عزمَـ

انـد كـه   فقها در مواجهه با اين آيه بر اين عقيده .»لْمتَوكِّلينَفَتَوكَّلْ علىَ اللّه إنَِّ اللهّ يحب ا
ها امري مستحب است، لذا امر بـه مشـورت نيـز بـه     چون عفو مردم و استغفار براي آن

، ق1424كه در سياق استحباب وارد شده است، امري مستحب است (نـائيني،   دليل اين
نگاه مبتني بر فقه حكومتي با اين اما اگر بخواهيم با  .)565، صق1388حلي،  و 84ص
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خداونـد  آيه مواجه شويم، نتيجه استنباط، مطلب ديگري خواهد بود. بـا ايـن بيـان كـه     
 رحمـت  ةتو به واسـط  !امبريپ يا فرمايدو مي كنديم انيسخنش ب يرا در ابتدا يامقدمه
 بلكـه  ،سـت ين يارزش ـامر سـاده و كـم   رحمت نيا و يخو شدنسبت به مردم نرمالهي 
 هدارد كـه خداونـد در ادام ـ   تي ـاهم يامـر بـه قـدر    ني ـاز جانب خدا اسـت. ا  يرحمت

د. در شـدن يقطعاً مردم از اطراف تو پراكنده م ،يبوددل اگر تو خشن و سنگ ديفرمايم
تكميل اين مقدمه بايد گفت خداوند متعال لزوم برقراري حكومت پيامبر و اسـتمرار آن  

كـه ديـن اقامـه شـود،      بـراي ايـن   ،است. به ديگر سـخن  را براي اقامه دين لازم دانسته
حكومت و قدرت سياسي لازم است و اين قدرت سياسي بـا توجـه و اقبـال مـردم بـه      

نياز به حكومت است و بـراي تشـكيل    ،براي اقامه دين ،پذيرد. بنابراينپيامبر تحقق مي
ه حكمرانـي تـو   ك ـ فرمايد بـراي ايـن  لذا خداوند مي .نياز به اقبال مردم است ،حكومت

خو قرار داديم و حكومت تو بـر مـردم بـر    ايجاد شود و تداوم داشته باشد، ما تو را نرم
ها طلـب  خويي بنا شده است. حال براي تداوم اين امر از مردم بگذر و براي آنپايه نرم

خـويي و  لفـه از لـوازم نـرم   ؤاين سه م ،ها مشورت كن. به بيان ديگراستغفار كن و با آن
  بر مردم است. زعامت
آنـان   يپس خطاكاران امت را ببخش و بـرا  فرمايددر ادامه ميمقدمه خداوند  نيا با

نـه   ،اسـت  يتيريواجب مـد  كيخطاكاران  يعفو و استغفار براجا  در ايناستغفار كن. 
ها بر قلب تو بايد بماند و ياستوار باق بايد تو تيريمد !امبريپ ياي عنيامر مستحب؛  كي

له جز با عفو و استغفار تـو  أو اين مس از اطراف تو پراكنده نشوند ردمم تا يحكومت كن
ي تـا ايـن امـور    بنا را بر عفو و اسـتغفار بگـذار   ديبالذا تو  .شودبراي مردم حاصل نمي

بـر سـه    يمبتنبايد  وت تيريمد !فرمايد اي پيامبرپس خداوند در اين آيه مي ،محقق شود
و اگر حكومت بر اين امور استوار نباشد، اسـتمرار   شدعفو، استغفار و مشورت با عنصر

كه حكومت پيامبر استوار باشد، بر او واجب است اين  براي اين ،نخواهد يافت. بنابراين
كه ايشان براي جامعه  داري خود اعمال كند و بالتبع با توجه به اينلفه را در زمامؤسه م

مي نيز لازم است در مقام تأسـي بـه   اسلامي اسوه است، بر حكمرانان ديگر جامعه اسلا
  داري خود لحاظ كنند. لفه را در زمامؤاين سه م ،ايشان
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  توجه به مقاصد شريعت در استنباط احكام اجتماعي
 .كنـد يدنبـال م ـ  ياز وضـع احكـام شـرع    عتيكه شراست  ياهداف عتيمقاصد شر

نـزد شـارع    شرعي و قطع بر مقصـودبودن آن مقصـد   مقاصد شريعت از استقراء در ادله
توان تمـام مقاصـد شـريعت را    ولي اين مطلب به اين معنا نيست كه مي ،شودكشف مي
مطـرح   عتيشـر  هـا در فهـم آن  يبرا ياز موارد راه مشخص ياپاره زيرا در ؛كشف كرد

بلكـه مقاصـد    ،اربعـه نيسـت   نگاه ما به مقاصد شريعت، دليلي در كنار ادله نشده است.
اربعـه اسـت و    طريقي بـراي رسـيدن بـه ادلـه     ،ارتكاز عقلا شريعت مانند سيره عقلا و

كند و خـود دليـل مجزايـي نيسـت،     طور كه سيره ما را به سوي سنت رهنمود ميهمان
مقاصد شريعت نيز به همين شكل است. به اين معنا كه مقاصد، فقيه را در مسير كشـف  

اي كـه اگـر   گونـه كند؛ بـه دهد و فهم صحيحي از نص را مهيا ميحكم شرعي ياري مي
اي استنباط فقيه از نص در راستاي مقاصد شريعت نباشد، فقيه بايد در مقـدمات و ادلـه  

  . داشته باشدتري ها تمسك كرده است، مداقه بيشكه به آن
اتفاق نظر ندارند. برخـي بـراي مقاصـد     ،نظران در مجراي تمسك به مقاصدصاحب

كاري بـراي  ور حكم شرعي را ابزار و سـاز اند و ادله مشتمل بشريعت اصالت قائل شده
اند اند و احكام را ابزاري براي رسيدن به مقاصد دانستهشدن مقاصد شريعت دانستهپياده

هـايي چـون   اند كه مجازاتها بر اين عقيدهاند. آنو براي خود احكام اصالتي قائل نشده
لـذا   .وضع شده اسـت حد سرقت و محاربه براي صيانت جامعه از جرائم مالي و امنيتي 

اي با حبس يا مجازات نقـدي تـأمين شـود، در ايـن صـورت      اگر اين مقاصد در جامعه
امـا   .)86-88، ص1378توان اين عقوبات را جايگزين حد كرد (مجتهـد شبسـتري،   مي

  كند. گر احكام شرعي است، طرد مياين نگاه بخش عظيمي از نصوص را كه بيان
 ؛كه براي كشف حكم شرعي بايد به ادله مراجعه كرد اين نوشتار بر اين عقيده است

البته بايد ادله را در چارچوب مقاصدي كه در آن موضوع وجـود دارد، تفسـير و تبيـين    
تواند در مواجهه بـه آن  نمود. يا اگر اطلاق و عموم دليلي بر خلاف مقاصد بود، فقيه مي

را تأويل ببرد يا سند و دلالـت  نظر كند و اطلاق ادله  دليل از اطلاق و عموم دليل صرف
). مرحوم صـاحب جـواهر در   237ص، 2ش، 1396آن را مورد مداقه قرار دهد (نقيبي، 
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 نحكـم 	الحكـم  ةعي ـو كل شيء تضمن نقض غرض اصل مشـرو «فرمايند: اين مورد مي
چنين شيخ انصاري در اين مورد بـر ايـن   هم .)202، ص32، جق1404(نجفي، » ببطلانه

چنين تعارضي ايجاد شود و نتوان دليل نقلي را طرح يا رد كرد، بايد  عقيده است كه اگر
  ). 10-11، ص1، جق1422انصاري، شيخ آن را به تأويل برد (

بلكـه   ،اين نوشتار حاكميتي براي مقاصد شريعت بر نصوص متصور نيست ،بنابراين
قـرار  بر اين نظر است كه نصوص شرعي بايد با توجه به مقاصد شرعي مورد اسـتدلال  

بلكـه تمسـك بـه     ،مقاصد شريعت اجتهاد در مقابل نص نيسـت  ،بگيرد. به ديگر سخن
عدالت،  ت،يظلم، امن ينفمقاصد قطعي شريعت براي فهم بهتر نص است. مسائلي چون 

به  .دانست عتيمقاصد شر تعدادي از توانرا مي تقوارعايت و  ، اخلاقتيسهولت، حر
ي  يا «فرمايد: خداوند در مورد ربا مي ،عنوان مثال أَيها الَّذينَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و ذَروا ما بقـ
بحثي كه در مـورد  ). 279): 2(بقره( »لا تَظْلمونَ و لا تُظْلَمون« )،278): 2(بقره( »منَ الرِّبا

ق، 1414عـاملي،   شود، بحث از حيل شرعي براي فرار از ربا اسـت (حـر  ربا مطرح مي
گويـد ايـن   مـي  ،فردي كه قصد دريافت ربـا دارد  ،به عنوان مثال .)162-163، ص18ج

فروشـم.  كبريت را به همراه اين صد هزار تومان، صد و بيست هزار تومـان بـه تـو مـي    
گويند قصد خداونـد از حرمـت ربـا نفـي ظلـم      در مورد اين ترفند مي 1حضرت امام

فـي ظلـم اسـت، تـأمين     ولي با اين حيله مقصد شريعت از حرمت ربا كه همان ن ،است
در نتيجه چنين فرضي نيز چون مستلزم ظلم است، مصداق ربا بـوده و حـرام    ،شودنمي

 خمينـي  امامپس  .)529-530ص، 5ج و 552-553، ص2، ج1379خميني، امام است (
از مقاصـد   يكيكه  يظلم ينف كند؛يظلم تمسك م يبه نف هيشرع ليعدم جواز ح يبرا
  است.  عتيشر

 بر اين عقيده اسـت كـه  كاهش ارزش پول  ألهدر مساز فقهاي معاصر چنين يكي هم
نـرخ  مديون بايـد   ،ارزش پول كاهش يابد به نحوي كه ؛از زمان دين بگذرد اگر سالياني

در  خـلاف عـدل اسـت.    زيرا پرداخت دين به همان ميـزان قبـل،    1.تورم را محاسبه كند
 فرمايدمير رابطه با تشريع تقيه در كتاب مهذب الاحكام دهمين راستا مرحوم سبزواري 

به امام غير عادل اقتدا كرده است، بايد بعـداً آن  از روي تقيه آيا كسي كه مثلاً نمازش را 
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 آن نمـاز كند كه گويد تشريع تقيه اقتضا ميرا اعاده يا قضا كند؟ ايشان در پاسخ مينماز 
ت است و باعث انزجـار  زيرا وجوب اعاده در مورد تقيه از موجبات منافر ؛صحيح باشد

جـا كـه تشـريع تقيـه بـراي       و از آن شـود مـي  بـا شـيعيان   عامه از اين عمل و برخورد
 يـا  قضـا  بـه  حكـم  ،بنابراين ،است ديگرنسبت به يكورزي مسلمانان جلوگيري از كينه

 منافـات  ديگـر توزي مسلمانان نسبت به يكشارع مبني بر عدم كينه قصد با چون ،اعاده
جا نيز ايشان با تمسك به  در اين .)388، ص2، جق1413است (سبزواري،  منتفي دارد،

اصـولي چـون    ،اند. بنابراينحكم به عدم جواز اعاده و قضاي نماز داده ،مقاصد شريعت
عدالت، سهولت و ... از مقاصد مسـلم شـريعت از جعـل احكـام هسـتند، لـذا بايـد در        

ا نيز در ابـواب مختلـف فقـه بـر ايـن      نظر قرار بگيرند. فقه استنباط احكام اجتماعي مد
هـاي فقـه   لفـه ؤبـه عنـوان يكـي از م   بايـد  در نتيجـه ايـن مقاصـد     .انـد اساس فتوا داده

  ، در استنباط احكام اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. محورجامعه

  اخذ به فتواي ديگر فقها
ماعي در هاي شهيد صدر براي ايجاد نظامات اجتتوان از ميان تلاشلفه را ميؤاين م

ايشان بر اين عقيده بودند كه فقيه براي تأسيس نظامـات اجتمـاعي    .اسلام استخراج كرد
تواند فتواي ديگري را در ايجاد اين نظامات دخيل كند. شهيد صدر در بحـث  اسلام مي

 در مجتهـدي  فرماينـد: اگـر  پردازنـد. ايشـان مـي   به تبيين اين مطلب مي» فقه النظريات«
توانـد در چـارچوب نظـام اجتمـاعي     كه آن فتوا نمي برسد فتوايي يك خود به استنباطات

 ؟فقهاي ديگر، نظام اجتماعي اسلام را برپا كند فتاواي به تواند با توجهقرار بگيرد، وي مي
ولـي او در مقـام    ،كنـد فقيهي كراهت احتكار را از ادله شرعي استنباط مـي  ،به عنوان مثال
 و نيست جامعه اسلامي اداره مناسب فتوايش كه رسدجه مينتي اين اسلامي به اداره جامعه

توان مـديريت نظـام اقتصـادي جامعـه را      منصوص، موارد در آن حصر و احتكار كراهت
 است، احتكار حرمت كه جواهرصاحب  فتواي به تواندآن فقيه مي ،در اين صورت ،ندارد

(شـهيد صـدر،    كنـد  اسـلامي را مـديريت   نظـام  خواهـد مي چون اين فقيه كند؛ تمسك
  . )400-401ق، ص1417
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 فتاواي به فقط اسلام، اقتصادي نظام تدوين در گويد منشهيد صدر در اين مورد مي
 خـودم  فتواي كه امشده مواجه مسائلي با موارد برخي در زيرا ؛امنكرده اكتفا خود فقهي

 بـراي  لـذا  ،است هنداشت را منسجمي نظام ايجاد توانايي يا باشد لهأمس آن رافع نتوانسته
ايشان بر اين مطلب  .امكرده استفاده نيز فقها ديگر فتاواي از اسلام اقتصادي نظام تدوين

تصريح دارد كه اگر خود فقيه هم در همـان موضـوع داراي رأي فقهـي باشـد، در ايـن      
اخـذ بـه    هدرتواند براي ايجاد نظامات اسلامي از فتواي خـود عـدول ك ـ  صورت هم مي
   ).49همان، صكند (فتواي ديگري 

منظور از فتوايي كه توان اداره بهتر جامعه را داشته باشد، فتوايي اسـت كـه قـدرت    
آمده براي جامعه را دارد و بتواند انسجام فتوايي در عرصـه اجتمـاعي   حل موضوع پيش

را حفظ كند. در اين مواقع فقيهي كه در صدد استنباط نظامات اسلامي و مديريت فقهي 
 تواند از فتواي غير كارآمد و نامتلائم خود عدول كند.مي جامعه است،

لفه اين خواهد بـود كـه فتـواي همـه فقهـا حجيـت لازم بـراي        ؤنتيجه منطقي اين م
اطلاق ادلـه نيـز نـاظر بـر ايـن مطلـب اسـت. اطـلاق ادلـه در          معيارقرارگرفتن را دارد. 

هر نظري كه توسـط  له دلالت دارد كه أخصوص رجوع به عالمان و اهل ذكر بر اين مس
عالمان از طريق صحيح به دست آمده باشد، مقبول شارع قرار گرفتـه اسـت. بـه عنـوان     

لَ الـذِّكْرِ إنِْ كُنـْتُم لاَ     «فرمايـد،  سوره نحل مي 43خداوند متعال در آيه ،مثال ألَُوا أَهـ فاَسـ
 تعالي فرجه االلهعصر(عجل چنين در رواياتي مثل توقيع مبارك حضرت وليهم .»تعَلَمونَ

حـديثنا، فـانهّم حجتـي     ةفارجعوا فيها الـي روا  ةاما الحوادث الواقع«الشريف) آمده است: 
طور مطلق به مكلفين امر شده اسـت  در اين روايت نيز به .»اللّه عليهم ةعليكم وانا حج، 

ايـن   .)291ق، ص1411براي كسب معارف الهي به عالمان ديني مراجعه كنند (طوسي، 
نيز با علم به اين مطلب بيان شده است كه هـر يـك از متفقهـين در معـارف الهـي      ادله 

متفاوتي بـا   شدهها اصول پذيرفتهداراي فهم متفاوتي از شريعت هستند و هر كدام از آن
ولـي بـا ايـن     ،شودديگر در استنباط معارف الهي دارند كه منتج به نتايج متفاوتي مييك
ها را پذيرفته و آن را حجت دانسـته و مكلفـين   تمامي آنشارع مقدس استنباطات  ،حال

شارع اين مقدار از اختلاف در فهم معـارف الهـي را    ،بنابراين .را به آن ارجاع داده است
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ــت (  ــه اس ــفهانپذيرفت ــ55-56، ص3ج ،ق1416 ،ياص ؛ 26، ص1ج ،ق1416 م،ي؛ حك
از روش  لذا هر فتـوايي كـه   .)462ص ،ق1415 ،ياراك و 108، ص1ج ،ق1418 ،يخوي

  صحيح استنباط شده باشد، داراي حجت شرعي است. 
ط اسـت، شـامل عرصـه    ئالشـرا گر حجيت تمامي فتاواي فقهاي جامعاي كه بيانادله
شود؛ زيرا اعتبار و حجيت فتاوا تنهـا در خصـوص افـراد نيسـت و     گذاري نيز ميقانون

شـد، امـروزه مكلفـين    طور كـه بيـان   باشد؛ همانشامل اقسام مكلفين به احكام الهي مي
طور كه تمامي فتاوا در مـورد فـرد مكلـف حجـت     همان ،مختلفي وجود دارند. بنابراين

كه مكلفـين فتـاوا فـرد،     است، اين فتاوا در مورد جامعه و دولت هم حجت است و اين
در  ،د، تـأثيري در اصـل حجيـت تمـامي فتـاوا نـدارد. بنـابراين       نجامعه يـا دولـت باش ـ  

ها مراجعه كرد. توان به آنيز تمامي فتاواي فقها حجت است و ميهاي اجتماعي نعرصه
تواند مرجعـي  هاي لازم را داشته باشد، ميتوان گفت هر فتوايي كه ويژگيدر نتيجه مي

  براي تقنين باشد.  
تواند از فتواي خـود عـدول   شود كه آيا فقيه ميال مطرح ميؤجا اين س حال در اين

همـان   بايد گفت اخذ بـه فتـاواي ديگـر فقهـا بـه واسـطه       ،كند؟ در پاسخ به اين سؤال
وجـود دارد، متفـاوت    فردمحـور و فقـه   محورجامعههايي كه در فقه ها و تفاوتويژگي

هدف شارع از جعل احكام را كسب منافع و دفع  فردمحوراست.  با اين توضيح كه فقه 
كه فقيـه بـه فتـواي     اين مگر ،شودكند و اين امر محقق نميمفاسد براي مكلفين بيان مي

زيرا او علم به صحت فتواي خود دارد و تأمين مصالح و دفع مفاسـد را   ؛خود عمل كند
  داند.يافتني ميدر لواي عمل به فتواي خود دست

گويـد  بودن فقها است؛ يعني مـي مخطئه ملتزم به قاعده فردمحورفقه  ،به ديگر سخن
د. زيرا تنها در اين صورت است كه علم به هر فقيهي بايد طبق استنباطات خود عمل كن

او  ،شود. در اين صـورت ايجاد مي او كسب مصالح مستتر در احكام و دفع مفاسد براي
گويد عمل طبق فتـاواي  تواند به فتوايي غير از فتواي خودش اخذ بكند. زيرا او مينمي
م اسـت،  يـابي بـه مصـالح احكـا    مرا به هدف شارع از جعل حكم كه همان دست ،ديگر
  رساند.نمي
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متفـاوت اسـت. هـدف     محـور جامعـه اما هدف شارع مقدس از جعل احكام در فقه 
فقه بـه نيازهـاي جامعـه     ،گويي احكام و به تبع آنشارع از جعل احكام اجتماعي پاسخ

بودن فقها و به تبع آن عـدم حجيـت   كردن نيازهاي آن است. لذا مخطئهاسلامي و مرتفع
بـه دنبـال    فردمحـور فتواي هر فقيه براي فقيه ديگر در اين فقه مطرح نيست. ما در فقه 

شـد كـه فقيـه نتوانـد از     كسب مصالح و رفع مفاسد بوديم و همين امر منجر به اين مـي 
واي زيرا او تحصيل مصالح و دفع مفاسد را در لواي عمل به فت ـ ؛فتواي خود عدول كند

از  فردمحـور يابي به ايـن مصـالح هـدف فقـه     دست ،دانست. به ديگر سخنخودش مي
تغيير كرده است. همـين تفـاوت در    محورجامعهولي اين هدف در فقه  ،جعل حكم بود

را  محـور جامعـه بـودن فقهـا در فقـه    ، جريان قاعده مخطئهمحورجامعهو  فردمحورفقه 
رفع نيازهاي جامعـه اسـت    ،عل احكام اجتماعيگرداند. زيرا هدف شارع از جمنتفي مي

شود و با اخـذ بـه فتـواي    كه در برخي از مواقع با توقف فقيه بر رأي خودش ميسر نمي
شود. لذا اگر فقيه اصرار بر فتوايي داشته باشد كه توان حل اين هدف تأمين مي ،ديگري

اجتماعي قـرار   مشكل جامعه را نداشته باشد، در تعارض با غرض شارع از جعل احكام
تـر  فقيه بايد از رأي خود عدول كرده و اخـذ بـه رأي مـتلائم    ،گيرد. در اين صورتمي

  بكند.  
موضـوعيتي   محـور جامعـه بودن فقها در فقه كه مخطئه شايد بتوان با توجه به اين

لازم نيست فقيهـي كـه در صـدد     محورجامعهاين ادعا را مطرح كرد كه در فقه  ،ندارد
م يا در مقام تمشيت امور جامعه مبتني بر فقه است، به صحت آن حكم ايجاد يك نظا

شرعي كه توسط ديگري استنباط شده اسـت، علـم داشـته باشـد. زيـرا ايـن فقيـه در        
مواجهه با فتواي فقيه ديگر يا اطمينان به صحت فتوا و مسير اسـتدلالي آن دارد و يـا   

تـوان ايـن   مـي  ،ي در مقـام دوم ول ،چنيني علمي ندارد. در مقام اول كه مشكلي نيست
اين فتوا كه بـه   ،الصحه احاله داد. از سوي ديگر ةلفقيه را در مقام تحير، به قاعده اصا

زعم او بهترين فتوا و كارآمدترين فتوا در اين موضوع است، براي اين فقيه تبديل بـه  
كـم  وقتي يك فقيهي حكم داد، ديگـر فقهـا بـه آن ح    ،شود و مانند مقام قضاحكم مي
  شوند. ملتزم مي
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اگر فتواي تمام فقها حجت باشد، جامعه دچار هـرج   ،شايد در اين مجال گفته شود
شـود و  كه در هر موضوعي يك فتوا گزينش مي و مرج خواهد شد. ولي با توجه به اين

ول اجراي آن فتوا است، تحقق هرج و مرج دور از ذهن اسـت. بـه ديگـر    ؤيك فرد مس
شـود كـه تمـامي ايـن فقهـا      اثر تعدد فتوا دچار هرج و مرج ميزماني جامعه بر  ،سخن

قدرت اجرايي داشته و در مقام اعمال ولايت و اداره جامعـه باشـند. امـا در فـرض مـا      
چنين نيست. بلكه تنها فقيه يا ساختاري كه وظيفه اداره جامعه را بر عهـده دارد، اعمـال   

تواند از مجموعه آراي فقهـي كـه   ولي او در اعمال ولايت خود مي ،ولايت خواهد كرد
استفاده كند و در مقام مدير جامعه هر كـدام از فتـاوا را كـه     ،در آن موضوع وجود دارد

  تر باشد، برگزيند. كارآمدتر و منسجم
بيان شد، اين پژوهش بـر ايـن عقيـده     محورجامعههايي كه در فقه لفهؤبا توجه به م

فتواي معيار در خصوص امور اجتماعي است،  كه غالباً موضوع است كه با توجه به اين
هاي آن بايد در مسير كشف فتواي معيار مورد توجـه قـرار   لفهؤو م محورجامعهلذا فقه 

  لفه بايد بازشناسي شود.ؤلذا بحث فتواي معيار در همين بستر و با توجه به اين م ،گيرد
توانـد بـه   يي مـي چه فتوا محورجامعهشود كه در بستر فقه ال مطرح ميؤحال اين س

تواند بـه  اين نوشتار بر اين عقيده است كه فتوايي مي ؟عنوان فتواي معيار برگزيده شود
يعني فتـوايي معيـار اسـت كـه ايـن       ؛عنوان معيار برگزيده شود كه داراي ضوابطي باشد

  شود. ضوابط در استنباط آن لحاظ شده باشد. در ادامه اين ضوابط تبيين مي

  ي معيار  تبيين ضوابط فتوا
تواند به عنـوان فتـواي معيـار در تقنـين تعيـين شـود،       كه كدام فتوا مي در مورد اين

ولي با توجه به محذوراتي كـه در خصـوص ديگـر     ،احتمالات متعددي بيان شده است
مانند فتواي مشهور، فتواي اعلم و يا  ؛توان يك فتواي خاصاحتمالات وجود دارد، نمي

بلكه فتوايي معيار اسـت كـه    ،ه عنوان فتواي معيار انتخاب كردفقيه را ب حتي فتواي ولي
هـاي آن  لفهؤو با توجه به م محورجامعهضوابط معيارقرارگرفتن را داشته و در بستر فقه 

استنباط شده باشد؛ زيرا موضوعات تقنيني موضوعاتي اجتماعي هستند كه لاجـرم بايـد   
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هـاي ايـن بسـتر    لفـه ؤها با توجه بـه م تحليل شوند و حكم آن محورجامعهدر بستر فقه 
  صادر شود.

د و يـا  نكه قرار است قوانين طبق اين فتاوا وضـع شـو   با توجه به اين ،علاوه بر اين
هـايي در اسـتنباط ايـن    د، لازم اسـت مـلاك  نشرعيت قوانين طبق اين فتاوا سنجيده شو

 ـجه قرار گيراحكام كه قرار است محملي براي قوانين جامعه اسلامي باشند، مورد تو د؛ ن
هايي چون انسجام داخلي، هماهنگي لفهؤشدن، همواره نيازمند مزيرا قانون براي اجرايي

با نظام حقوقي، كارآمدي و مقبوليت نزد جامعه است؛ در همين راستا فتـوايي كـه قـرار    
بـودن قـانون قـرار    است به عنوان معيار، مستمسك واضعين قانون يا ناظرين بر مشـروع 

نظـام تقنينـي كشـور دچـار      ،ها باشد. در غير ايـن صـورت  لفهؤيد واجد اين مبگيرد، با
در انتخاب فتواي معيار مورد توجـه  بايد هايي كه لفهؤاختلال خواهد شد. لذا در ادامه م

  شود.قرار گيرد، تبيين مي

  لزوم انسجام فتاوا
در  فتوايي بايد به عنوان فتواي معيار برگزيده شود كه بـا فتـاواي ديگـري كـه    

تـري داشـته   وضع قوانين مورد استفاده قرار گرفته است، هماهنگي و انسجام بيش
د. اين ويژگـي  نها يك نظام منسجم را تشكيل دهآن اي كه مجموعهباشد؛ به گونه

برگرفته از نظامند و ساختارمندي فقه و حقوق است. به اين بيان كه اسـلام داراي  
) و بر فقها لازم اسـت تـا بـه    2، ص1393نظامات مختلف اجتماعي است (اراكي، 

شـود،  كشف اين نظامات اهتمام ورزند. لذا فتوايي كه به عنوان معيار برگزيده مـي 
هـاي  بايد هماهنگ و در چارچوب فتاوا و قوانين ديگر باشـد تـا بتوانـد سياسـت    

 شـما  كـه  زمـاني  ،مثـال  عنـوان  تقنيني منسجم و هماهنگي را به وجود بياورد. بـه 
در نظام اجتماعي به وضع قانون بپردازيد، فتاوايي را مورد توجـه قـرار    خواهيدمي
مثل صيانت  ؛دهيد كه هماهنگ و در راستاي صيانت از محورهاي اصلي اجتماعمي

 در كـه  گيـرد  قـرار  نظـر  بايد مـد  جا فتاواييدر اين ،از خانواده و... باشد. بنابراين
مـثلاً   توانيـد نمـي  شما صورت ناي در حفظ كيان خانوده صادر شده است. راستاي
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 از حفاظـت  اصل با كه بكنيد قوانيني تدوين اقدام به ،كار حقوق مانند ايحوزه در
  .نباشد سازگار خانواده بنيان

شايد اين نكته بيان شود كه بهترين فتاوا، براي معيارقرارگرفتن، فتوايي  ،در اين ميان
اين فتاوا در همه ابواب  ،اين صورتزيرا در  ؛است كه توسط ولي فقيه صادر شده باشد

تواند انسجام دروني قـوانين را ايجـاد   كند و ميسو پيروي مياز يك منطق سازوار و هم
جـا  ولي اين نكته در اين ،سان خواهد بوديند استنباط احكام يكآاصول و فر ؛ چونكند

انسجام درونـي  قابل توجه است كه لزوماً معيارقرارگرفتن فتواي يك فقيه مستلزم ايجاد 
از سـوي   ،زيرا از سويي يك فقيه در همه ابواب فقهي داراي فتوا نيسـت  ؛قوانين نيست

چنين مواجهـه  هم .گوي نيازهاي اجتماعي باشدتواند پاسخفتاواي او همواره نمي ،ديگر
ممكـن اسـت فقيهـي در     ،به عنوان مثال .خود فقها نسبت به ابواب فقهي متفاوت است

امـا در مواجهـه بـا     ،اي را برگزينداحكام ساده ،مثل طهارت يا عبادات ؛ماي از احكاپاره
تر اقدام به صدور حكـم كنـد. مـثلاً بـراي     گيرانهمثل معاملات و ... سخت ؛ابواب ديگر

ولي در ابواب فقهي ديگر چنـين   ،تطهير سطح نجس يك بار تطهير با آب را كافي بداند
ي معيارقراردادن فتواي يك فقيه نيز ما را به انسجام حت ،اي نداشته باشد. بنابراينمواجهه

بلكه هر فتوايي بايـد بـه صـورت     ،شوددروني و هماهنگي با نظام حقوقي رهنمون نمي
  جداگانه از جهت مطابقت با اين ضابطه مورد بررسي قرار گيرد.

  تر فقها  پذيرش فتوا نزد بيش
تري داران بيشيان فقها داراي طرففتوايي بايد به عنوان معيار برگزيده شود كه در م

   :باشد. علت اين امر مبتني بر چند دليل است
يكي از مرجحـاتي كـه بـراي قبـول يـك       ،كه در بحث تعارض روايات نخست اين

روايت بيان شده، تعدد قائلين به آن روايت است. با اين توضيح كـه حضـرت در مقـام    
دهـد كـه داراي قـائلين    ي ارجاع مـي سائل را به طرف قول ،رفع تعارض ميان دو روايت

    2دهد.تري است و چنين روايتي را بر ديگر روايات ترجيح ميبيش
ولي ايـن تـرجيح،    ،ديگر استدو روايت با يك هر چند اين ترجيح در مقام مقايسه
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تر صحت اين روايت است. همين مبتني بر يك امر عقلايي است و آن امر، احتمال بيش
تـر فقهـا آن را   كه حكمي كه بيش د فتاوا نيز وجود دارد؛ احتمال اينامر عقلايي در مور

تـري از  تر از حكمي است كـه تعـداد كـم   كاشف از حكم واقعي باشد، بيش ،اندپذيرفته
اند. در همين راستا است كه مرحوم نائيني نيز عندالدوران، اكثريـت  فقها قائل به آن شده

) و ترجيح فتـوايي غيـر از ايـن    15ق، ص1424، داند (نائينيمرجحات نوعيه مي ارا اقو
دادن قول مرجوح بر راجح خواهد بود كه به حكم عقل، امـري قبـيح اسـت    فتوا، برتري

دارتر، مرجحات ديگري كه در قول كم طرف مگر اين ،)44، صق1379(فيض كاشانى، 
دن آن بـو تر با واقعيات اجتماعي وجود داشته باشد كه جـابر در اقليـت  چون تلائم بيش

  فتوا باشد.
 توان بيان كرد، ناظر به مرحلـه دليل ديگري كه براي ترجيح قول اكثريت فقها مي

تـر اسـت كـه داراي مقبوليـت     ثرتر و موفـق ؤگذاري است. قانوني در جامعه م ـقانون
تري باشد. در صورتي كه اگر قانوني بر اساس يك نظر فقهي شاذ تنظـيم شـود،   بيش

توانـد اثربخشـي لازم را داشـته    كاسته شده و در نتيجه نمي از مقبوليت چنين قانوني
  باشد.

چه گفته شد، شايد چنين بـه نظـر برسـد كـه فتـواي مشـهور       اشكال: با توجه به آن
اما در پاسخ بايـد گفـت مقصـود از قـول اكثريـت       ،بهترين منبع براي فتواي معيار است

گرفته است و قـائلين آن قـول    فقها به آن نظر تعلق يترين آرافقها، قولي است كه بيش
عـلاوه بـر    .حتي اگر ادعاي شهرتي در مورد آن حكم بيان نشـده باشـد   ،مشخص است

اين، گزينش قول مشهور به عنوان فتواي معيار داراي محذوراتي است كه بـا توجـه بـه    
كـه در برخـي از مواقـع     نخست آن .توان قول مشهور را همواره معيار دانستها نميآن

كنند و هر گروه نيـز در مـورد   مورد يك موضوع واحد، دو نظر متفاوت بيان ميفقها در 
گـذار در مقـام تقنـين    قـانون  ،در اين صورت   3،كنندنظر مختار خود، ادعاي شهرت مي

كدام از اين نظرات را برگزيند؛ چون تعداد قائلين هر قول روشن نيست و تواند هيچنمي
  ت شده است.ادعاي شهر ،فقط در مورد آن نظرات

د، از مسائل نگيرموضوعات بسياري كه امروزه موضوع تقنين قرار مي ،از سوي ديگر
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ها محقق نشـده اسـت و لـذا قـول مشـهوري در      كه شهرتي در مورد آن هستندجديدي 
  ها وجود ندارد تا بتوان آن را مستمسك تقنين قرار داد. مورد آن
مندنبودن فتـواي  شود، نظاماي مشهور ميديگري كه مانع از معيارقرارگرفتن فتو نكته

مشهور است؛ به اين معنا كه فتواي مشهور تـوان ايجـاد يـك نظـام حقـوقي منسـجم و       
سـو نيسـتند. در حـالي كـه هنجارهـا و      مند را ندارد؛ چون فتاواي مشهور الزاماً همنظام

  د. نسو و هماهنگ باشقواعد اداره جامعه بايد منسجم، هم
گفت مقصود از بيان اين ضابطه اين است كه تا جايي كـه مقـدور    تواندر نتيجه مي

د نگذاري باشزيرا قرار است اين فتاوا مرجع قانون ؛است، فتاواي شاذ و نادر معيار نباشد
د كه اين اهـداف  نگون باشاين قوانين بايد با ساختار حقوقي حاكم هم ،و از سوي ديگر

  شود.اصل نميغالباً توسط معيارقرارگرفتن فتواي شاذ ح

  كارآمدي فتوا
گـويي  در برگزيدن فتواي معيار مورد توجه قرار گيرد، پاسـخ بايد ديگري كه  ضابطه

  آن فتوا به نيازهاي جامعه اسلامي است. 
ولـي بـا    ،ميان متفكران مسلمان وجـود دارد  ،هاي مختلفي در حوزه قلمرو ديننگاه

بايد قائـل     5،و خاتميت پيامبر اسلام  4بودن دين اسلامشمولي و جاويدانتوجه به جهان
). اگر دين اسـلام  33-56، ص1391به قلمرو حداكثري دين در زندگي بشر شد (پرور، 

ديـن را محـور و منشـأ رسـتگاري و      ،آخرين دين الهي دانسته شـود و از سـوي ديگـر   
سعادت انسان بـدانيم، نـاگزير ديـن بايـد ايـن توانـايي را داشـته باشـد كـه در تمـامي           

انسـان و حـل مشـكلات او را     اعم از فردي و اجتمـاعي، اداره  ؛هاي زندگي بشررصهع
اي بـراي حـل مشـكلات    برعهده گيرد؛ چون شارع مقـدس دسـتورات خـود را وسـيله    

  زندگي فردي و اجتماعي بشر قرار داده است. 
اي تنظـيم گردنـد كـه از    در همين راستا قوانين حكومت اسلامي، بايـد بـه گونـه   

نـد نيازهـاي   نبتوا ،روع و برآمده از احكـام الهـي باشـند و از سـوي ديگـر     سويي مش
زيـرا هـدف    ؛آيـد نقض غرض لازم مـي  ،جامعه را برطرف كنند. در غير اين صورت
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شارع از وضع احكام اجتماعي، حل و فصل و تمشيت زندگي جامعـه انسـاني بـوده    
زيرا هدف خداونـد   ؛لذا اگر قانوني اين هدف را تأمين نكند، مشروعيت ندارد .است

فتوايي كه به عنوان معيـار بـراي تقنـين     ،از وضع قانون را نقض كرده است. بنابراين
گـوي  ايـن فتـوا بايـد جـواب     چـون شود، داراي اهميت فراواني اسـت؛  برگزيده مي

گـوي نيازهـاي   لذا اگر فتوايي انتخاب شود كه پاسـخ  .نيازهاي جامعه به قانون باشد
چگونه  ،د مشكل آن را حل كند يا احياناً به مشكلات آن بيفزايدجامعه نباشد و نتوان

خواهـد نيازهـاي جامعـه را مرتفـع كنـد.      تواند اساس قانوني قرار گيـرد كـه مـي   مي
فتواي معيار بايد در راستاي پاسخ به نيازهاي جامعه اسلامي تعيين گردد تا  ،بنابراين

ي حل مشكل جامعه را داشـته باشـد.   شود، توانايقانوني كه مبتني بر آن فتوا تهيه مي
سـازي مشـكلات   هاي فتواي معيار را توانـايي بـر چـاره   لفهؤحتماً بايد يكي از م لذا

  ).6- 7ص ،9ش ،1393جامعه دانست (اكرمي، 
وقتي مقنن در جهت حمايـت از نخبگـان جامعـه و صـيانت از آثـار       ،به عنوان مثال

توان كيت معنوي را تصويب كند، نميها قصد دارد قانون حمايت از حقوق مالعلمي آن
سنجش مشروعيت اين قانون را به فتوايي سپرد كه اصلاً ايـن حـق را قبـول نـدارد. يـا      

مبتنـي  تواند نميهايي براي مجرمان تعيين شود، اين قانون زماني كه قرار است مجازات
ن بـراي  تـوا طـور نمـي  داند؛ همـين بر نظر فقيهي باشد كه تعزير را منحصر در شلاق مي

كـارگر و   تصويب قانون در حمايت از كارگران، فتـوايي را معيـار قـرار داد كـه رابطـه     
اجير و مستأجر دانسته و هيچ حقـي را بـراي كـارگر فراتـر از      كارفرما را به مثابه رابطه

  . ه استكند، قائل نشدمزدي كه دريافت مي
وضـع قـوانين رفـع    كه هـدف و مقصـد شـارع مقـدس از      با توجه به اين ،بنابراين

فتوايي در تقنين معيار قرار گيرد كه اين هـدف شـارع   بايد نيازهاي جامعه انساني است، 
اين فتوا مشروعيتي بـراي معيـارقرارگرفتن در تقنـين     ،مين كند؛ در غير اين صورتأرا ت

كند. حتي اگر اين فتاوا، فتواي ولي مين نميأندارد؛ چون هدف شارع از وضع قانون را ت
  باشد.امر 

جا به كنار گذاردن فتواي ولي فقيه اشكال شود و بگوينـد فتـواي ولـي    شايد در اين
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گـوي نيازهـاي جامعـه نيسـت، او بـا      فقيه معيار است و در مواردي كه فتواي او پاسـخ 
ولـي بايـد بـه ايـن نكتـه       ،كندمراجعه به عناوين ثانوي، اقدام به صدور حكم ثانوي مي

بـودن آن  الضـروره بودن و مـادام موقت ،هاي حكم ثانويتوجه داشت كه يكي از ويژگي
است؛ در حالي كه بسياري از موضوعات تقنيني و اجتماعي ماهيت دائمي دارند؛ به اين 

شود براي موضوعي كه الابد اين حكم و موضوع باقي است. حال چگونه ميمعنا كه الي
صـورتي كـه محمـل     داراي ماهيت دائمي است، اقدام به صدور حكم موقـت كـرد؛ در  

توان براي لذا زماني كه موضوع دائمي است، نمي .موضوعات موقت است ،حكم موقت
  آن حكم موقت صادر كرد.  
ها لفهؤامكان دارد اين اشكال مطرح شود كه برخي از اين م ،پس از بيان اين ملاكات

اسـت  ديگر در تعارض است؛ چون اين امر محتمـل  در برخي از موارد با يك ،در ظاهر
ولـي در ميـان فقهـا قـائلين      ،كه يك فتوا هر چند نياز كنوني جامعه را حل كرده اسـت 

گـويي بـه   تـري اسـت، تـوان پاسـخ    كه فتوايي كه داراي قائلين بـيش  اندكي دارد يا اين
 ،كـه ميـان ايـن ضـوابط     داشـت نيازهاي جامعه را ندارد. لذا بايد بـه ايـن نكتـه توجـه     

اي كه بايد ضابطة توانايي حل مشـكلات را در صـدر   ونهمراتبي وجود دارد. به گسلسله
اين ضوابط قرار داد؛ بدين معنا كه اگر فتوايي فاقـد ايـن مـلاك باشـد، بـه هـيچ وجـه        

طور كه گفته شد، هدف شارع زيرا همان ؛تواند به عنوان فتواي معيار بازشناسي شودنمي
ي بـه  يسـت. لـذا اگـر فتـوا    از تشريع در مورد مسائل اجتماعي، تمشيت جامعه انساني ا

توانـد بـه عنـوان معيـار در     مين نكند، نمـي أعنوان معيار برگزيده شود كه اين هدف را ت
  تقنين انتخاب شود.
تواند ولي مي ،تري داردتوان چنين گفت كه اگر فتوايي تعداد قائلين كمدر مقابل مي

ده شود. البته اين موارد تواند به عنوان فتواي معيار برگزيمشكل جامعه را چاره كند، مي
افتد و غالباً در موضوع واحد چندين فتوا وجود دارد كـه تـوان   بسيار به ندرت اتفاق مي

شود كه واجد ضوابط ديگـر نيـز   حل مشكل را دارد. در اين مواقع به فتوايي مراجعه مي
  باشد.  
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 شوراي فتواي معيار
شود كه ال مطرح ميؤين سا ،گانه تشخيص فتواي معيارپس از آشنايي با ضوابط سه

  مرجع تشخيص فتواي معيار كيست؟ 
تـوان از آن بهـره بـرد، مـدل شـوراي      نمودن اين مدل ميساختاري كه براي پياده

الاختيـار مراجـع برجسـته تشـكيل     فتواي معيار است. ايـن شـورا از نماينـدگان تـام    
بـا فتـاواي    آشـنايي كـاملي   ،شود. اين نمايندگان كساني هستند كه در درجـه اول مي

مرجع متبوع خود داشته و علاوه بر آن با اصول، مباني و روش اجتهـادي آن مرجـع   
اين شورا با توجه به ضوابطي كه ذكر شد، در خصوص موضـوعات  نيز آشنا هستند. 

كند. نظرات اين شورا كه متضـمن نظـرات   مختلف اقدام به استنباط حكم شرعي مي
شـود.  گـذاري برگزيـده مـي   ن معيـار در قـانون  شود، به عنـوا تمامي مراجع تلقي مي

وظيفه اين شورا كشف و استنباط فتواي معيـار اسـت. سـپس شـورايي كـه       ،بنابراين
توانـد فتـواي معيـار را بـا مصـوبات      آگاهي كاملي نسبت به موضوعات داشته و مـي 

كنـد و در  مجلس انطباق دهد، مصوبات مجلس را با توجه به اين فتـاوا بررسـي مـي   
كند. شوراي فتواي معيار كه مشتمل بـر  نظر خود را در مورد آن مصوبه بيان ميادامه 

نمايندگان مراجع است، وظيفه ديگري نيز بر عهـده دارد. ايـن شـورا در مقـام يـك      
اعم از تقنيني و قضـايي   ؛الات شرعي نهادهاي حكومتيؤگوي سشوراي علمي پاسخ
ي مقـنن و قضـات را در امـور    الات شـرع ؤاين شورا پاسخ س ـ ،است. به عنوان مثال

اي كه موظف به تهيه يـك  كه اين شورا بايد پاسخ مجموعه دهد. مانند اينشرعي مي
متن قانوني شده است را نيز بدهد. به اين بيان كه هرگاه دولت و يا قـوه قضـائيه در   

كننـدگان  تدوين صدد تهيه لوايحي باشد كه در آن لايحه موضوعات فقهي مطرح است،
كننـد و  ه فتواي معيار در آن موضوع را از شوراي فتواي معيار دريافـت مـي  آن لايح

دهنـده  تطبيـق  كنند. در ادامه نيز شـوراي متن لايحه را بر اساس نظرات اين شورا تهيه مي
دهد و تطبيق مصوبه با شـرع و يـا   مصوبه را با فتواي شوراي فتواي معيار تطبيق مي

 كند.يعدم مغايرت آن با شرع را استنباط م
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  گيرينتيجه
دانش فقه به واسطه عرضه موضوعات جديـد بـه فقـه همـواره در مسـير تكامـل و       
بالندگي قرار داشته است. در همـين راسـتا پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي و اقامـه        

موضوعات مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ... وارد گفتمـان فقـه    ،حكومت ديني
توان به اين نتيجه رسـيد كـه   ال از اين تجربه بديع ميشد. اما پس از گذشت چندين س

 به بستر فقه فردي كه به عنوان گفتمان غالب در فقه رواج داشته است، نتوانسته است پا
پاي نيازهاي جديد جامعه پيش بيايد و اين امور را تمشـيت كنـد. برخـي از ايـن خـلأ      

اند. اين نوشتار بـر ايـن   توان دانستهو فقه را در ساماندهي امور اجتماعي نا استفاده كرده
 محورجامعهعقيده است كه موضوعات اجتماعي بايد در بستر جديدي تحت عنوان فقه 

  مورد بررسي قرار گيرد. 
هـاي ديگـري چـون    لفهؤهاي فقه فردي واجد ملفهؤاستنباط در اين بستر علاوه بر م

راسـتا فتـواي معيـار كـه     محوري، تمسك به مقاصد شريعت و... است. در همين عدالت
گيرد، بايد در اين بستر استنباط شود. غالباً در حوزه امور اجتماعي مورد تمسك قرار مي

هايي چون كارآمدي، انسـجام فتـوايي و كثـرت قـائلين را بـراي      لفهؤم ،اين بستر از فقه
فتـواي   كند فتوايي به عنواندهد. اين نوشتار پيشنهاد ميبازشناسي فتواي معيار ارائه مي

الـذكر  معيار پذيرفته شود كه توسط شوراي فتواي معيار و بـا توجـه بـه ملاكـات فـوق     
توانـد بـه   توان گفت يك فتواي مشخص همـواره نمـي  استنباط شده باشد. در نتيجه مي
بلكـه فتـوايي معيـار اسـت كـه در درجـه اول واجـد         ،عنوان فتواي معيار شناخته شود

هـاي فقـه   لفـه ؤار باشد و علاوه بر آن با توجه بـه م ملاكات برشمرده شده در اين نوشت
زمـاني كـه شـوراي فتـواي معيـار       ،استنباط شده باشد. لذا به عنـوان مثـال   محورجامعه

توانـد طبـق   بخواهد فتواي معيار را در خصوص روابط كارگر و كارفرما تنظيم كند، نمي
بلكـه در تنظـيم    ،ين نمايـد جر تبيأاين رابطه را به مثابه روابط اجير و مست فردمحورفقه 

اين رابطه بايد مقصد شارع مبني بر برقراري عدالت بين كارگر و كارفرما در نظر گرفتـه  
بايـد در راسـتاي ايـن     ،شـود شود. لذا فتوايي كه در راستاي امور اجتماعي استنباط مـي 

  مقاصد باشد.  
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 هايادداشت
  آيا محاسبه تورم در تمام ديون لازم است؟ : پرسش. 1

مان ديگـري  كه ض ـ اعم از مهريه، ديه و يا اين ؛اگر فردي به هر دليلي به ديگري بدهكار باشد: پاسخ

د ورم زيـا ت ـبر عهده او باشد و حتي خمس بر ذمه داشته و نپرداخته، اگر به قدري گذشته كه تفاوت 

  .بايد تورم متوسط اجناس را در نظر بگيرد ،است

يان طـولاني  چه موعد پرداخت برسد و بدهكار، بدهي خود را نپردازد و سال چنانالحسنه نيز] [در قرض

ا م در عصر م ـد. مسألة تورشوتورم محاسبه مي ،صدق اداي دين نكند ،مان مبلغبگذرد كه با پرداخت ه

ه شـود،  هاى كاغذى است، هرگاه در عرف عام به رسـميت شـناخت  با اين شدت و وسعت كه زاييدة پول

ها نسـبت  كنند كه آنطور كه از بعضى كشورهاى خارجى نقل مىدر فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان

 كنند و هم سود را)، در چنين شرايطى محاسـبة نـرخ  هاى بانكى؛ هم نرخ تورم را محاسبه مىبه سپرده

  .  )148، صميربا و بانكداري اسلاتورم ربا نيست، ولى سود زايد بر آن ربا است (ناصر مكارم شيرازي، 

كْمنَا، و يترَْك الشَّاذُّ الَّذي ليَس بمِشْهورٍ عنْد أَصحابِك، فيَؤخْذَُ بِه منْ ح حكَما بهِ الْمجمع عليَه منْ«. 2
بيلَار هلَيع عمجْ؛ فَإنَِّ المابِكحَيه أص170، ص1ج ،الكافينى، كليمحمد بن يعقوب ( »ف.(  

كه معادن جزو انفال است يا جزو مشتركات، مرحوم صاحب . به عنوان نمونه در خصوص اين3

 ستاداده  اين پندارند كه معادن از مشتركات بوده و آن را به مشهور فقها نسبتجواهر بر 

كه يكي  ). حال آن108-112، ص38، ججواهر الكلام في شرح شرائع الاسلامنجفي، محمدحسن (

انسته دز انفال ابرد كه معادن را قول ايشان را رد كرده و بسياري از فقها را نام مي ،از فقهاي معاصر

ز فحول ادي اها شهرت ادعايي مرحوم صاحب جواهر را رد كرده است، بلكه با بيان قول تعدو نه تن

 ري،مظاه (حسين بودن معادن را نظريه مشهور معرفي كندفقها، گويي در صدد آن است كه انفال

  ).105، صاحكام اقتصادي اسلام در مورد زمين

4 .»ّولُ اللهسإِنِّي ر ا النَّاسهَا قُلْ يا أييعمج 158 :)7((اعراف »إلِيَكُم.(  

  ).40): 33((احزاب ...»ما كانَ محمد أبَا أحَد منْ رجِالكمُ و لكنْ رسولَ اللّه و خاتمَ النَّبيِينَ « .5
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 ق.1415مؤسسه در راه حق،  قم:، في الاجتهاد والتقليد رسالةاراكي، محمدعلي،  .3
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